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تاریخ دیرینه تهران را  از پنجره اکتشافات آثار باستانی
 و دفينه ها تماشا کنيد

گنج های پنهان
این شهر شلوغ

قصه مکتبخانه های تهران قدیم

 وای به حال دختری که مشق بلد باشد

گزارش را   با اسکن 
این کیو آرکد  ببینید.



خیلی وقت اســت که به غر زدن عادت کرده ایم. 
معمولاً تلخ ترین صحنه هــای زندگی را مرتب و 
لاینقطع برای هم با آب و تاب و گاهی اغراق روایت 

می کنیم.
جالــب اینکــه بدترین آنهــا به مســتندترین 
و معتبرترین تبدیل می شــود. شــکر خدا همه 
کارشناسند در همه حوزه ها. بدین ترتیب، گوی 
ســبقت را در توافقی نانوشــته از هم می رباییم. 
منظورم ســیاه نمایی در اصطلاح رایج سیاسی و 
تخفیف مشکلات حجیم موجود نیست، بلکه به 
محتوای مکالماتی که از صبح تا شــب بین ما رد 
و بدل می شود اشــاره می کنم؛ از دنیای مجازی 
گرفته تا گفت وگوهای چنددقیقه ای در اتوبوس 

و تاکسی.
چنان غرق منفی بافی و پراکنــدن انرژی منفی 
شده ایم که تو گویی هیچ خوبی و خیری در پهنه 
این شهر اتفاق نمی افتد و هیچ صحنه خوشایندی 
خلق نمی شــود. واقعیت این اســت که اتفاقات 
خوب پرشمارند؛ شــاهد مدعا هم گزارش های 
همین نشــریه؛ از مرحوم مهدی صبوری، واقف 
و بانی ساخت بیمارســتان مهدیه با وصیتی که 
تا ابد حداقــل هزینه درمان از بیمــاران گرفته 
شود و محمود حکیمی، معلم و نویسنده ادبیات 
کودک و نوجوان که دغدغه پرورش نسل جوان 
و ارتقای فرهنگ عمومی جامعه را دنبال می کند 
تا قصابی که به تاسی از مرشــد چلویی گوشت 
رایگان به دست نیازمندان هم محله ای می رساند 
یا چهره های دهه هشتادی که خلاقانه گره از کار 

همسالانشان می گشایند.
 اما همپای بازنشــر اخبار آســیب ها و پلشتی ها 
در شبکه های اجتماعی، این گزارش ها انعکاس 
ندارند. چرا؟ لابد مــزاج خبری مخاطب گرایش 
به حال بد دارد؛ یعنی ما نمی خواهیم خبر خوب 

بشنویم؟
وقتی با آدم هایی که مولــد خبر خوبند و دغدغه 
کمک بــه همنــوع را دارند، همدم می شــوی، 
بی درنگ آنان را انسان هایی متفاوت پیدا می کنی 
و از همنشــینی و همکلامی با آنها حال خوشی 
در تو بیدار می شــود. می فهمی کــه آنها از ملال 
و افســردگی ای که ما هر روز به اصرار و بی وقفه 
در حال بازتولید آن هســتیم، فاصله معناداری 
گرفته انــد. در یک کلام، حال آنها خوب اســت. 
نه اینکه از مــال دنیا بی نیازند و ســرخوش که 
بســیاری از اینان خود از طبقه متوسط و ضعیف 
جامعه اند و مشکلات و تنگناها را شاید بهتر از ما 
درک می کنند، اما صاحــب نگاهی متفاوتند و از 
آن مهم تر، نگاهی دگرگون به زندگی و خویشتن 
دارند و راهی متفاوت را برای غلبه بر مشکلاتی که 

کم تعداد نیستند برگزیده اند.
در گپ های خودمانی بــا نیک کرداران و آنان که 
بی بهانه مهربانی و خدمتگزاری بی منت به همنوع 
را پیشه کرده اند، آنها از رازی مگو پرده برمی دارند؛ 
کار نیک پیش از آنکه تأثیرش را بر جامعه هدف 

نشان دهد، حال خودمان را خوش می گرداند.

نیککرداران
سرخوشند

  سه شنبه   2 خرداد 1402  شماره 3  8 صفحه

روزنامه نگارسروش جنابی

سردبیر معاون سردبیر مدیر مسئولنظارت معاون سردبیر غلط گیریصفحه خوانیمسئول صفحه صفحه خوانی

؟خروجخروجورود

سردبیرمدیر هنری معاون سردبیر مدیر مسئولنظارت معاون سردبیر غلط گیریصفحه خوانیمسئول صفحه صفحه خوانی

؟خروجخروجورود

مدیر هنری

حمید امین، شاگرد مکتب  پدری است که همیشه به بهاره خسروی
کسب رزق و روزی حلال تأکید و توصیه می کرد که 

مبادا کسی دست خالی از مغازه بیرون برود.

حمید امین، کاســب 
خوشنام محله انبارنفت 
اســت. آقای امین با 
داشتن مدرک دکتری 
روانشناسی و سال ها 
فعالیت و مشاوره در 
این رشته، همچنان به 

حرفه قصابی و کسب وکار آبا و اجدادی اش 
وفادار مانده و چراغ مغازه پدر را روشن نگه داشته است. 
حمید امین، با یادی از پدر سر صحبت را با مرور روزهای 
کودکی اش باز می کند: »قصابی حرفه مورثی در خانواده 
ماست و به آن افتخار می کنیم. حرفه بزرگان زیادی مانند 
صدرالمتالهین قصابی بود. پسر ارشد خانواده بودم و اغلب 
کتاب به دست همراه پدرم به کشتارگاه می رفتم و این 
باعث تعجب بسیاری بود. دنبال علاقه ام رفتم و درس 
خواندن را تا رسیدن به بالاترین مدارج علمی و دکتری 

روانشناسی ادامه دادم.«

ترازوی رو به مشتری سنگین باشد
حمیدخان با وجود اینکه با ادامه تحصیل مسیر زندگی 
و حرفه اش تغییر کرد و در کلینیک های مشاوره مشغول 
فعالیت شد، اما حرفه قصابی را رها نکرد و همچنان در 
ســاعت های فراغت از کار، کنار پدر مرحومش بود. او 
شاگرد مکتب پدری بود که همیشه به کسب رزق و روزی 
حلال تأکید داشت و مهم ترین توصیه اش در این مسیر، 

سنگین کردن کفه ترازو به سود مشتری بود.

رسمی که از »مرشدچلویی« به یادگار ماند
پدر و مادر آقای امین هر دو اهل محله مولوی و بچه محل 
»مرشــدچلویی« معروف بازار تهران بودند. این کاسب 
بامرام به تأسی از »مرشدچلویی«، اوایل کار توزیع گوشت 
رایگان را به تنهایی شروع کرد، اما به مرور خیّران زیادی 
پای ثابت این کار خداپسندانه شدند:»کم نیستند افراد 
بی ریایی که یک گوسفند کامل را 
به نیت کمک به نیازمندی 
قربانی می کنند تا دوست یا 
همسایه ای سر گرسنه زمین 
نگذارد. شاید کسانی توان مالی 
چندانی نداشته باشند، اما وقتی 
صحبت کمک به نیازمندان به 
میان می آید خالصانه پیشقدم 
می شوند.« امین با توجه به سابقه 
ســکونتی و اطلاع از وضعیت زندگی بسیاری از 
اهالی، در گوشــه یخچال مغازه در بیشتر مواقع 
بسته های یک کیلویی در نایلون های سیاه برای 
کمک به نیازمندان دارد و به نحو مقتضی 

آنها را به دست نیازمندان می رساند.

حال خوب با کار خوب
آقای امین درباره اهمیت کمک به 
دیگران و تأثیــرات آن در زندگی 
چنین می گویــد: »در واقع با انجام 
کار خیر، اول حــال خودمان خوب 
می شــود. اینکه دعای خیر هرچند 
به ظاهر کوچک و به اندازه یک »خدا 
خیرت دهد« پشــت ســرمان باشد 
در گرفتن حــس و روحیه خوب اهمیت 
وصف نشدنی دارد. به همین دلیل به انجام 
کار خیر و کمک به دیگران، توصیه های 

فراوانی در حوزه دین و اخلاق می شود.«

آقای دکتر،پشت 
ترازوی مهربانی

900سال
از عمر چنار بقعه امامزاده یحیی )ع( در محله عودلاجان می گذرد. این درخت با 
7متر قطر،سال۱۳۳۰ در فهرست آثار ملی به  عنوان کهنسال ترین درخت چنار از 

سوی اداره باستان شناسی به ثبت رسید.

راه اندازی پویش۵هزارتومانی در جوادیه
اعضای مرکز نیکوکاری انجمن جوادیه تهران در اقدامی خیرخواهانه،  
با راه اندازی پویش۵هزارتومانی به کمــک خانواده های محروم و 
نیازمند می روند. علی چیتگــری، فعال اجتماعی محله جوادیه، در 
این  باره گفت: »هدف اصلی از راه اندازی این پویش جمع آوری خیرات 
نقدی شهروندان ساکن در این محدوده برای ارائه خدمات متنوع به 
خانواده های نیازمند اســت؛ از جمله تهیه و توزیع اقلام و کالاهای 
ضروری، کیف و کفش کودکان، دارو و درمان، جهیزیه برای نوعروسان 
و... .«او اضافه کرد: »هر چند برای انجام کارهای خیرخواهانه زمان 
مشخصی وجود ندارد اما به پیشنهاد مردم محل، تمرکز فعالیت این 
پویش پنجشنبه هر هفته است تا شهروندان بتوانند بخشی از خیرات 
و نذورات مادی خودشان را در این راه صرف کنند و ثواب آن به روح 

اموات شان برسد.«
معصومه علی نقی پور

 جادوی بازار رنگارنگ بهار
بهار است و جلوه های شــگفت انگیزش و رنگارنگی نوبرانه هایش؛ 
میوه هایی که در رنگ، طعم و انواع مختلف چشــم بیننده را نوازش 
می دهد و از او دلبری می کند. این روزها که هوا هنوز لطیف اســت، 
برای لذت بردن از  زیبایی های بهاری هم که شده سری به بازارهای 
بزرگ شهر بزنید که همه جای تهران هست. مثل اهالی تجریش که 
به بازار تجریش رفته اند و عکسی از میوه های رنگ به رنگ این بازار 
گرفته اند و برای ما فرستاده اند. مطمئن باشید خرید هم که نکنید 
ذوق تان از دیدن این همه رنگ و نقش که هنرمندانه در ســبدهای 
مخصوص جانمایی شده، گل می کند. اگر هم دلبری این نوبرانه های 
گرانقیمت وسوســه خرید را در شــما زنده کرد، ناراحت نباشید. 
نشانی نزدیک ترین میدان تره بار را در گوگل جست وجو کنید و این 

خوشمزه ها را با قیمت پایین تر بخرید و نوش جان کنید.

خاطره سازی های شیرین قناد تهرانپارسی
مهدی نعیمی، کاسب 43ساله محله  تهرانپارس، سال هاست قنادی 
دارد و از آنجا که پای ثابت کمک های خیرخواهانه گروه های جهادی 
محله به نیازمندان است، بین اهالی به شیرینی فروش مهربان شهره 

است. 
به گفته اهالی، قناد نیکوکار محله در برنامه های جهادی توزیع ارزاق 
شب عید، شب یلدا و سایر مناسبت های مذهبی و ملی پیشگام است و 
با اهدای صدها جعبه شیرینی کام نیازمندان محله را شیرین می کند. 
اهدای 4۵0 جعبه شیرینی در عید نوروز گذشته و 240 جعبه شیرینی 
در شب یلدا بخشــی از کمک های 
این کاسب نیکوکار به نیازمندان 
محله است. این کاسب نیکوکار 
معتقد است با اهدای شیرینی، 
هم زندگی اش شیرین شده و هم 
افتخار خادمی حرم امام رضا )ع( 
و امام حسین )ع( را پیدا کرده 

است. 

 روباه زیرک؛ مسافر یکی از 
خودروهای شهرک امید!

چند روزی است که تصویریک روباه بامزه در حالی که در محوطه یکی 
از برج های شهرک امید، روی خودروی سواری یکی از ساکنان شهرک 
نشسته در شبکه های مجازی ساکنان شــرق تهران دست به دست 
می شود. اهالی شهرک امید با پرســه روباه و سنجاب در خیابان ها و 
بوستان های شهرک بیگانه نیستند. نزدیکی بوستان جنگلی لویزان به 
این شهرک هر از گاهی پای گونه های مختلف جانوری را به این محدوده 
مسکونی باز می کند و البته اهالی هم با این مهمان های ناخوانده خوب 
تا می کنند. بوستان لویزان که در همســایگی شهرک امید، میزبان 
گونه های متنوع جانوری اعم از سنجاب، روباه و پرندگانی از گونه های 
شاهین و کبوتر کوهی و... است پای این جانوران را در پی یافتن غذا به 

شهرک امید و محله های اطراف آن باز کرده است. 

عکسهفته

چهرههفته

خبرخوب

این جوان 18ساله با طراحی سایت های مختلف برای خود و دوستانش درآمد ایجاد کرده است

اشتغالزاییبرایدهههشتادیها
از سن کم شروع به طراحی سایت کرده و اینک نه تنها خودش،  بلکه 4۵ دهه هشتادی را مشغول کار کرده است. ابوالفضل ابوذر چهل امیرانی
صادقیان مجد و دوستانش سایت های حرفه ای مختلفی را طراحی کرده اند و آنها را 
مدیریت می کنند. صادقیان 1۵سایت با موضوع ها و زمینه های مختلف طراحی کرده 
و برای اداره و تولید محتوای هرکدام از آنها، 3نوجوان مشغول فعالیت شده اند. جرقه 
طراحی سایت از 12سالگی به ذهن ابوالفضل صادقیان مجد رسید؛ همان زمان که 
دانش آموز کلاس ششم بود و قصد داشت وارد مدرسه تیزهوشان شود. شب امتحان 
خبردار شد که ممکن است مدارس به خاطر آلودگی هوا تعطیل شوند، اما وقتی در 
سایت ها جست وجو کرد، نمی دانست خبر کدام یک صحت دارد. بنابراین تصمیم 

گرفت سایت معتبری طراحی کند تا مردم به اخبار آن اطمینان پیدا کنند.

با موتور در خیابان 
آکروبات نکنید...

هنگام 
موتورسواری، 
از کلاه ایمنی 
استفاده کنید...

موتوربا سایر 
وسایل نقلیه فرقی 
ندارد. باید توی 
خیابان با آن تردد 
کرد...

با موتور یک طرفه 
نروید. جدی عرض 
کردم؛ با موتور 
یک طرفه نروید...

چهارسهدویک

86سال
پيش موزه ایران باستان با نام رسمی موزه ملی ایران در خیابان سی تیر ساخته 

شد و عنوان نخستين موزه با بنای مستقل پايتخت را به خود اختصاص داد. 
ساخت موزه سال۱۳۰8 شروع شد و 8سال بعد به پايان رسید. 

300هكتار
مساحت بزرگ ترين بوستان شهر و خاورميانه يعنی بوستان 

ولايت است كه ساخت آن  سال۱۳8۹ در زمین های فرودگاه 
قدیمی قلعه مرغی شروع شد و سال۱۳۹۰ به بهره برداری رسید.

4000شهيد
در دوران دفاع مقدس از ساكنان منطقه۱7 بوده اند. به همين 

دليل اين منطقه، بيشترين تعداد شهدا را داشته و عنوان 
»دارالشهدا« برای آن انتخاب شده است. 
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شکست در اول راه
وقتی ابوالفضل وارد مدرســه نمونه دولتی شــهید چمران شــد، به تشویق 
همکلاسی اش علی رحیمی، شروع به طراحی سایت کرد. همان زمان فراخوان 
همکاری در یک کمپین برای طراحی سایت را دید، اما فهمید طراحی سایت 
نیاز به مهارت های زیادی دارد و نمی تواند با دانشی که در این زمینه دارد، با 

این کمپین همکاری کند. 
ابوالفضل برای افزایش توانایی و مهارت خــود، بلافاصله پس از امتحانات و 
تعطیلی مدرسه، در کلاس های تولید محتوا و کدنویسی سایت شرکت کرد و 
با الفبای کار آشنا شد. سپس به   جای شرکت در کلاس های دیگر که دوره های 
طولانی داشت، خودش دست به کار شــد و مطالب آموزشی که در سایت ها 
وجود داشت را مطالعه کرد. این تلاش شبانه روزی سبب شد تا پایان تابستان 
همان سال، ســایت خبری »خبریکو« را طراحی 
کند، اما نبود تبلیغ برای معرفی سایت، سبب شد 

تا استقبال چندانی از آن نشود.

گسترشفعالیتها
ابوالفضل و دوستانش 
3گروه وب سایتی 
به نام های دمانیوز، 
دماتک و دماموزیک 
راه اندازی کرده و 
می چرخانند. تولید 
محتوا و اداره هرکدام 
از این سایت ها از سوی 
ابوالفضل و دوستانش 
انجام می شود و قصد 
دارند فعالیت های خود 
را گسترش دهند. از 
تبلیغات هم به درآمد 
رسیده اند و امیدوارند 
نوجوان ها و جوان های 
بیشتری را مشغول 
به کار کنند.

تأمین هزینه ها با پول توجیبی بچه ها
ابوالفضل در حال مأیوس شــدن بود که هنگام صحبت با دوستش، امیر 
رضابندی متوجه شــد در حوزه های مختلفی می توان  سایت طراحی 
کرد. سپس ســفارش های زیادی گرفت و برای اینکه بتواند به همه آنها 
پاسخ دهد، از دوســتانش برای انجام کارها کمک گرفت. آنها یک گروه 
وب سایتی شامل 1۵سایت مختلف درخصوص تکنولوژی، فیلم، خرید و 
فروش، تجارت و... راه اندازی کردند و اسم آن را گروه وب سایت های جامع 
ایرانیان گذاشتند. هزینه راه اندازی این گروه وب سایتی را هم ابوالفضل و 

دوستانش از پول توجیبی های خود تأمین کردند.
پدر ابوالفضل که تلاش پسرش و دوســتانش را می دید، مغازه کوچکی 
به عنوان دفتر کار دراختیارشان گذاشت تا آنجا کارهایشان را ادامه دهند، 
اما همین همکاری سبب شــد مجوز طراحی سایت ها به اسم پدر و مادر 
ابوالفضل صادر شود؛ چرا که آن زمان طی مراحل دریافت مجوز برای چند 

نوجوان سخت و حتی غیرممکن بود.



شاخه زیتون
تهرانیان باســتان برای پختــن غذا از ظروف ســفالی 
استفاده می کردند؛ شــاهد این مدعا کشف این ظرف 
در قیطریه است. جنس این ظرف های سفالی، سخت 
و محکم اســت و در برابر حرارت بسیار مقاوم. دهانه 
آن هم کوچک ســاخته شــده تا غذا سرد نشــود و از 
دهان نیفتد. با کمی دقت پیداست که نقش روی ظرف 
هم یک شاخه زیتون اســت. آثار به دست آمده نشان 
می دهد که مردم آن زمان تهران، زیتون می کاشته اند 

و از چوب و روغن آن استفاده می کرده اند.

شیرمک باستانی
تهرانیان باســتان چطور به نوزادان خود شیر می دادند؟ 
کشف این شــیرمک که لوله آن تا ته ظرف کشیده شده و 
سرش هم مثل پستانک در دهان کودک قرار می گرفته، به 
این سؤال پاسخ می دهد. قبل از کشف این ظرف در تپه های 
قیطریه، باستان شناسان نمونه های مشابهی را در سیلک 
کشــف کرده بودند اما کاربرد آن را نمی دانستند. کشف 
این ظرف  در گور بچه هایی که کنار مادرشــان دفن شــده 
بودند، نشــان داد ایرانی ها 3هزار سال پیش برای شیر 
دادن بچه هایشان از این شیرمک ها استفاده می کرده اند.

آجیل خوری مردگان
می گویند تهرانیان باستان برای آجیل و میوه هاشان 
هم ظرف مخصوص داشــته اند. این ظرف زیبا هم 
کنار گورهای قیطریه کشف شده و به نوعی برای این 
بوده که مردگان در زندگی بعــدی هم از تفریحات 
زندگی این دنیا، بی نصیب نمانند. اگر خوب به نقش 
و نگار آن دقت کنید، تصویر یک درخت با شاخه هایی 
پر از میوه را می بینید. امضای هنرمند صاحب اثر را 
هم می شود دید. اثر انگشتان سفالگر هنوز روی 

آن باقی است.

ظرف شگفت انگیز 
این ظرف خاص با ظاهر عجیب را حدود 6دهه پیش در 
محله دروس پیدا کرده اند. برخی از ایرانیان باســتان 
معتقد بودند هر کس از این ظرف بنوشد، ویژگی های آن 
حیوان به او منتقل می شود. این، اعتقاد ایرانیان باستان 
بود. مردم باستان، استاد هنرهای کاربردی بودند. اگر 
امروز یک نفر چنین حجمی را بسازد، به راحتی می تواند 
آن را در یک جشنواره آثار حجمی شرکت دهد. آنها برای 
کوچک ترین و پیش پاافتاده ترین ابزار زندگی شان تمام 

خلاقیت شان را به کار می گرفتند.

  350  گور باستانی
متعلق به بیش از ۳ هزار سال پیش در اکتشافات تپه قیطریه در 

حوالی بوستان قیطریه امروزی پیدا شد که نشان از تاریخ کهن این 
محدوده از تهران دارد.

3200  سال
پیش در کهریزک مردمی زندگی می کردند که در کوره های سفال پزی، 

مشغول به پیشه سفالگری بودند. این محدوده نیز بخشی از تمدن 
ری باستان با تاریخی غنی است.

6000  سال
قدمت سکونت در محدوده چشمه علی و متعلق به تمدن ری باستانی 

است.  ظروف سفالین و آثار باستانی یافت شده در این محدوده در موزه 
ملی ایران نگهداری می شود.

600  متر مربع 
مساحت کاوش محوطه چشمه علی بود که توسط گروهی از باستان شناسان 

به سرپرستی »اریک اشمیت« انجام شد و از تاریخ کهن این محدوده از گستره 
تهران پرده برداشت.
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گنج های پنهان
 این شهر شلوغ
تاریخ دیرینه تهران را از پنجره اکتشافات

 آثار باستانی و دفینه ها تماشا کنید

گستره تهران قدمتی هفت، هشت هزارساله دارد؛ از تپه کهن قیطریه تا 
قلب مولوی و ری. تاریخ کهن این محدوده زیر انبوه آپارتمان ها و خیابان ها مدفون است 

و گاهی کوزه ای سفالین، ابزار و آلات کشــاورزی که از زیر خاک یافت می شود ما را با خود 
به تاریخ پر و پیمان این گستره می برد. در این صفحه در گفت وگو با داریوش شهبازی، 

تاریخ پژوه و تهران شناس، به معروف ترین یافته هایی که نشان از تاریخ کهن 
تهران دارند پرداخته ایم.

ویژگی: کشف تعدادی سفال در محل حفاری شرکت فاضلاب در محدوده خیابان 
مولوی، منجر به کشف اسکلت زن 7هزار ساله تهران شد.

منطقه

12   
محل اکتشاف: خیابان مولوی

قدمت: 7هزار سال
سال اکتشاف: 1393

محل نگهداری: موزه ملی ایران

ویژگی: در خیابان پاســداران، بوســتان پنجم، در محدوده زمین های اوقاف و هنگام 
ساخت وساز آپارتمان، تعدادی گور باستانی مشاهده شد که حاوی اشیایی بود، اما متأسفانه 
خود گورها از بین رفت درحالی که گفته می شــود در سال 1364 تعدادی از آن آثار و اشیا 

به دست کارشناسان آثار باستانی رسید.

منطقه

گورهای باستانی 3
محل اکتشاف: خیابان پاسداران

قدمت: 3هزار سال
سال اکتشاف: 1364

محل نگهداری: آثار از میان رفت 

ویژگی: اشیای ســفالی فراوانی در اندازه های مختلف در قبور گورســتان پیشوا به دست آمده. این 
سفالینه ها به شکل ظروف در فرم ها و اشکال گوناگون هســتند و در اندازه های مختلف تهیه شده و 
برای مصارف متفاوت فراهم آمده اند. اغلب اشیای فلزی این گورستان از جنس مفرغ و از قبیل وسایل 

پخت وپز، رزمی و تزیینی است.

منطقه

20 
گورستان باستانی و 

اشیای سفالی و مفرغی
محل اکتشاف: پیشوا )ری(

قدمت: 4هزار سال
سال اکتشاف: 1364

محل نگهداری: نامعلوم

ویژگی: اشیای باستانی کشف شده در کهریزک، 
نشانه ای از تمدن منطقه چشمه علی ری باستان 
است و نشان دهنده  قابلیت های هنری ساکنان 
تمدن چشمه  علی در تولید سفال های دست ساز و 
نقوش هندسی چشم نواز آن.

منطقه

20 
سفال های 
سیاه، 
خاکستری و 
قرمز

محل اکتشاف: کهریزک
قدمت:3200 سال
سال اکتشاف:1264 شمسی
محل نگهداری: نامعلوم

ویژگی: در این محوطه باســتانی، علاوه بر آثاری از هزاره 
چهارم پیش از میلاد، بقایایی از کاخ های اواخر دوره ساسانی 
و اوایل دوره اسلامی کشف شده که مجموعه ای بسیار مهم 
از رویدادهای تاریخی ـ فرهنگی اواخر دوران ساســانی و 
شرح دهنده چگونگی انتقال هنر گچبری دوران ساسانی به 

دوران اسلامی است.

منطقه

20 
گچبری ، نقاشی دیواری، سفال و...

محل اکتشاف: چال ترخان )ری(
قدمت: 1500تا 6هزار سال 

سال اکتشاف: 1315
محل نگهداری: نامعلوم

ویژگــی: اشــیای باســتانی در خانه باغ مخبرالســلطنه 
)مهدی قلی خان هدایت(، توسط مقنیان هنگام حفر چاه کشف 
شد. بیل و کلنگ مقنیان، اسکلت مردگان را به هم ریخت، اما 
تعدادی ظرف سالم بیرون آورده شد. نیمی از اشیای کشف شده 

به صاحب خانه و نیمی به موزه اهدا شد.

منطقه

ظروف سفالی 3
محل اکتشاف: خانه مخبرالسلطنه در محله دروس

قدمت: 3هزار سال
سال اکتشاف: 1318

محل نگهداری: موزه ایران باستان

ویژگی: این ظروف و اشــیای باستانی که 
متعلق به عصر آهن اول است، توسط »ارنست 
آملیوس رنی«، از کارمندان سفارت انگلیس 
در تهــران، در تپه های محدوده ســفارت 

انگلیس کشف و پنهانی از ایران خارج شد.

منطقه

اشیای مفرغی و سفالی 3

اسکلت زن 7هزار ساله

محل اکتشاف: سفارت انگلیس در قلهک
قدمت: 4هزار سال 

سال اکتشاف: 1900میلادی 
محل نگهداری: موزه بریتانیا

ویژگی: تمدن ری در چهارراه فرهنگ های منطقه ای ایران قرار داشت و در تپه 
چشمه علی آثاری غنی از پیش از تاریخ تا دوره تیموری و نیز بقایایی از دوره های 

نوسنگی، کالکولیتیک، اشکانی و اسلامی کشف شده است.

منطقه

20 
ظروف سیاه، خاکستری و 

سفال های قرمز با نقوش سیاه
محل اکتشاف: چشمه علی

قدمت: 6هزار سال
سال اکتشاف: 1313

محل نگهداری: نامعلوم

ویژگی: باستان شناسی در تپه قیطریه توسط سیف الله کامبخش فرد 
در مساحتی حدود 5هزار مترمربع انجام شد. اشیا و میراث پیدا شده 

در این تپه از همه تپه های باستانی ایران بیشتر است.

منطقه

1 
گورستان 

و 2500ظرف سفالی و...
محل اکتشاف: قیطریه

قدمت: 3هزار سال
سال اکتشاف: 1337

محل نگهداری: نامعلوم

داریوش شهبازی
تاریخ پژوه و تهران شناس

طی کاوش های انجام شــده در تپه بالای چشمه  
علی که در سال های ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۵ توسط »اریک 
اشمیت« انجام شد، آثار بسیاری از محوطه اطراف 
تپه کشف شــد که نشــانه هایی از دوران قبل از 
اسلام و اشــکانیان در آن دیده می شــود. اریک 
اشمیت محوطه چشمه علی را طی ۳فصل متوالی 
کاوید و نتیجه حاصــل از آن یافتن آثاری مربوط 
به ۳دوره اســلامی، اشــکانی و ماقبل تاریخ بوده 
است. یافته های باستان شناســان در منطقه ری 
نشــان از تمدن کهن این گســتره دارد. پیدایش 
آثار این تمدن از 6هزار و 200سال پیش مشهود 
بوده و شاهد آن ارائه ســفالینه های قرمزآجری و 
شــتری رنگی است که در چشــمه علی ری بدون 
چرخ سفالگری ساخته شده و غالبا به شکل کاسه 
و بشقاب دیده می شود. از ویژگی های این سفا ل ها 
نقش اندازی های پر از حیوانات است که بدنه آنها 
را پوشانده اند. این تمدن در چشمه علی ری متولد 
شــد و رشــد کرد و خود را به نقاط دیگر رساند. 
همچنان که در محدوده پیشوای ورامین و نیز در 
تپه های کهریزک و در کاوش سال ۱264شمسی 
نیز سفال های سیاه – خاکستری و به ندرت قرمز 
از کوره های سفال پزی متعدد همان مردمی کشف 
شده است که از ۳هزار و 200ســال پیش در تپه 
کهریزک به حرفــه کوزه گری مشــغول بوده اند. 
به عبارت دیگر می توان گفت که ری خود به تنهایی 
گنجینه ای عظیم از آثار باستانی در گستره تهران 
است. همچنان که »ایزدیور خارکسی یونانی« در 
قرن نخست میلادی ری را از تمامی شهرهای ماد 
بزرگ تر دانسته و یا در بســیاری از کتب قدیمی 
مانند مختصرالبلدان، احسن التقاسیم، جهان نامه، 
معجم البلدان، هفت اقلیم، مجالیس المومنین و... 
از ری به عنوان عروس دنیا یادشده است. ری پس 
از اسلام نیز از اهمیت فراوانی برخوردار بود و آثار 
باستانی و یافته های بسیاری در این گستره از دوره 
اسلامی کشف شــده یا به یادگار باقی مانده است. 
پس از حمله مغول اما ری به ویرانه ای تبدیل شد 
و 2،۳ قرن پس از این هجوم هم حیات نیمه جان 
خود را ادامه داد اما دیگر از صورت شهر خارج شد 

و به روستایی کوچک تنزل کرد.

 ری به تنهایی 
یک گنجینه بزرگ است

سال ۱۳9۳و در جریان حفاری شرکت آب و فاضلاب، 
به صورت اتفاقی اسکلتی باســتانی کشف شد که دید 
تازه ای به تاریخ شناســان و تهران شناسان درباره تاریخ 
محدوده فعلی شــهر تهران داد. اکنــون و پس از آن 
اکتشاف، قدیمی ترین بقایای انســانی کشف شده در 
تهران همین اسکلت باستانی است که 7هزار سال قدمت 
دارد. در آن سال پیدا شــدن اسکلت انسان در چهارراه 
مولوی سروصدای زیادی به پا کرد و باستان شناس ها را به 
آنجا کشاند تا تحقیقات میدانی خود را برای روشن شدن 
ماجرا آغاز کنند. مدتی بعد پژوهش های باستان شناسی 
نشان داد که این اسکلت مربوط به یک زن حدود ۳۵ ساله 
بوده که طبق آزمایش های دقیق حدود 7هزار سال پیش 
زندگی می کرده و پس از مرگ در این محدوده به خاک 
سپرده شده است. همچنین، روشن شد که او احتمالا بر 
اثر عفونت استخوانی از دنیا رفته است. به هر روی، هر چند 
باستان شناسان توانستند قدمت، سن و سال و جنسیت 
فرد متوفی را مشــخص کنند اما همچنان ســؤالاتی 
بی پاسخ ماند و تاکنون نتوانسته اند جوابی برای آنها پیدا 
کنند. مثلا آیا این بانوی ۳۵ ساله در نزدیکی محل دفن 
خود یعنی چهارراه مولوی زندگی می کرده و آنجا یک 
سکونتگاه محلی بوده؟ و یا اینکه آیا این بانو هنگام عبور از 
این محدوده از دنیا رفته و همانجا دفن شده است؟ اسکلت 
بانوی هفت هزارساله،  اکنون در طبقه دوم گنجینه ایران 

باستان در موزه ملی ایران نگهداری می شود.

ماجرای کشف اسکلت 
بانوی 7هزارساله 

در یکی از ماه های سال ۱۳۱8شمسی هنگامی که چند 
مقنی و کارگر ساختمانی در گوشه باغ مهدی قلی خان 
)مخبرالســلطنه( واقع در دروس مشغول گودبرداری 
و حفر چاه بودند، بیل و کلنگ شــان قســمتی از یک 
گورستان باستانی ساکنان ۳هزار سال پیش منطقه را در 
هم کوفت و اسکلت مردگان را به هم ریخت. کنجکاوی 
کارگران و توسعه کند و کاو باعث شد که تعدادی ظروف 
سالم و شکسته از بطن زمین بیرون آورده شود. اما جالب 
اینجاست که ســاعتی از این کشف نگذشته بود که در 
تهران آن روزگار، از گنج و مارهای خفته در اطراف باغ 
حاج مخبرالسلطنه داستان های متعدد و شیرین روایت 
شد. وقتی خبر کشف دفینه و گنج به گوش مسئولان 
موزه ایران باستان که از عمر تاسیس آن هنوز 2 سالی 
بیشتر نمی گذشت رسید، تصمیم گرفتند نیمی از ظروف 
مکشــوفه را به صاحب باغ واگذار و نیم دیگر را به موزه 

منتقل کنند.

مقنی ها تاریخ 3هزار سال 
پیش دروس را کشف کردند

برای اطلاع از 
نام محله ها 

کیو آر کد را اسکن کنید



چشم به راه معلم زندگی
مهدیمحمودیان،کاسبمحله: من از مسئولان فرهنگسرای خاتم)ص( شنیده 
بودم که استاد محمود حکیمی، داوطلب برگزاری کلاس های داستان نویسی در 
فرهنگسرای خاتم)ص( شده. دلم می خواست در این دوره ها شرکت کنم. 

ثبت نام کردم و در 6جلسه با موضوع کارکردهای داستان، روش های 
نوشــتن موضوع های مختلف، مضمون و معنای داســتان، نحوه آغاز 

داستان و دیگر مبانی نظری و عملی داستان آشنا شدم که حتی در 
حرفه و زندگی من بســیار مؤثر بود. امیدوارم خیلــی زود دوباره 

استاد را در فرهنگسرای خاتم)ص( ببینم.

کتابخانه ای به نام استاد
محمدحیدری،نویسندهوکانالســاز:در منطقه18تهران 
یک کتابخانه به نام استاد حکیمی مزین شــده است. او تلاش 
می کند تا فرهنگ مطالعه بین جوان هــا و نوجوان ها جا بیفتد. 

یادم نمی رود که می گفت آدم ها در سنین پایین تر دغدغه 
ذهنی کمتــری دارند و به همیــن دلیل می توان 
روی آنها ســرمایه گذاری فرهنگی کرد. استاد 

حکیمی از بهترین روش ها برای علاقه مند کردن 
کودکان و نوجوانان به کتابخوانی استفاده می کرد. 

1333
سالی بود که  معلم استاد، مجله دانش آموز را سر کلاس می آورد و 

داستان هایی از آن را برای بچه ها می خواند. از آن زمان بود که محمود 
حکیمی به مطالعه علاقه پیدا کرد و عاشق خواندن شد.

 1381
سالی بود که حکیمی در پنجمین جشنواره شهید رجایی 

به دلیل تالیف کتاب های بسیاری در زمینه ادبی و هنری لوح 
»پیشکسوت برگزیده ملی« را از رئیس جمهور دریافت کرد. 

1

محمــود حکيمی، نامی   آشــنا در عرصه ادبيات مریم قاسمی
دینی اســت اما او بيش از هرچيز خود را معلمی  
ساده  و عاشــق اهل بيت)ع( می داند. وقتی از او 
درباره منطقه 16 می پرسيم به سال های 48، 49، 
۵1 و ۵2 برمی گردد و از دوران تدریســش در 
دبيرستان شهيد ســيدفاطمی )عدل سابق( در 
نازی آباد می گوید.  استاد حکيمی که به یاد آوردن 
خاطرات آن سال ها برایش دشوار است می گوید: 
»هفتــه ای چنــد روز از جلــوی مســجد 
سيدالشهدا)ع( نازی آباد رد می شدم و می رفتم 
دبيرستان عدل توی خيابان اصلی نازی آباد. آن 
روزها با حقوق ماهی 120 تومان زبان انگليسی 
تدریس می کردم؛ چون عشق بچه های آن محله را 
داشتم. بعد از تدریس هم می رفتم کتابفروشی  
حاج آقا نيکنام که درســت روبه روی دبيرستان 
عدل بود. حاج آقا نيکنام فقط کتاب های مذهبی 
می فروخت و ما هم فقط بحث های سياســی و 
ضدشاه می کردیم. آن روزها ساواک روی معلم ها 

در مدارس خيلی حساس شده بود.«

خاطره بازی با محمود حکیمی؛ معلم و نویسنده معروف نازی آبادی

ماجرای سلحشوران علوی و انقلابیون  
شهیدستان نازی آباد

او با اشــاره به شــهدایی که از همان 
دبيرستان و محله بيرون آمده بودند، 
می گوید که بعدها توی محله نازی آباد 
دبيرستان عدل به شهيدستان معروف 
شده بود و شهيد ســيدفاطمی هم از 
شهدای نوجوان روز سيزده آبان سال 
۵7 است. در دوران جنگ، دانش آموزان 
بسياری از دبيرســتان عدل همراه با 
معلمان خود به جبهه رفتند و تعدادی از 
آنها نيز شهيد شدند و به همين دليل نام 
این دبيرستان را شهيدستان گذاشتند.

تالیفات خودم را در مسجد دیدم
استاد محمود حکيمی، منطقه 16 را از لحاظ پرورش 
و وجــود نيروهای انقلابی، فرهنگــی و همچنين 
ورزشی غنی می داند. او از سخنرانی اش در سال ۵9 
در مسجد سيدالشهدا)ع( نازی آباد هم یاد می کند 
و در ادامه می گوید:»در آن سال بيشتر کتاب های 
تاليف خود را در کتابخانه کوچک آن مسجد دیدم 
و از استقبال و کتابخوانی  بچه های آن محله تعجب 

کردم.«

خاطره دیدار نویسنده در فرهنگسرای  بهمن
او درباره آخرین باری که به منطقه 16 آمده می گوید: »سال ها قبل به دعوت سازمان فرهنگی-هنری شهرداری به 
فرهنگسرای بهمن رفتم و در آنجا با نوجوانان و جوانان این منطقه دیدار کردم و یک مسابقه کتابخوانی هم برگزار 
شد که من مسئول داوری آن شدم. در آن جلسه با آقای سهيل محمودی، شاعر و اسماعيل امينی، طنزنویس که 
در فرهنگسرا بودند، گپ زدیم و چند خاطره از گذشته  برایشان گفتم و یکی از دوستان از کتاب »داستان هایی از 

زندگانی اميرکبير« که آن زمان به چاپ سی و ششم رسيده بود تعریف و تمجيد کرد و ما را خجالت داد.«

سوگند مقدس و سلحشوران علوی در دست انقلابی ها
تأثير آثار مذهبی و انقلابی حکيمی در ایجاد روحيه ضداستبدادی و ظلم ستيزی جوانان چنان بود که ساواک در سال های 
۵7 _ ۵6 در کتابخانه هر انقلابی مذهبی که دستگير می شد 2 عنوان کتاب سوگند مقدس و سلحشوران علوی را در 
کنار آثار انقلابی دکتر شریعتی و دیگران می دید و گزارش می کرد. در آن سال ها استاد محمود حکيمی در اروپا بود و 

فعاليت های فرهنگی و انقلابی خود را در آنجا پيگيری می کرد.

پیشکسوت ادبیات دینی 
ویژه نوجوانان و جوانان

به گفتــه بســياری از نویســندگان و 
کارشناسان، استاد حکيمی، پيشکسوت 
ادبيات دینی ویژه نوجوانان و جوانان است. 
بسياری از کسانی که در سال های پيش از 
انقلاب و در سنين جوانی به جریانات انقلابی 
ضدحکومت شاه پيوستند، داستان های 
ســوگند مقدس، دلاوران عصر شــب، 
اشراف زاده قهرمان و سلحشوران علوی 
را به خوبی به یاد دارند و در خاطراتشان از 
تأثير این آثار بر افکار و رفتارشان می گویند.

بسیاری از کسانی که در سنین جوانی 
به جریانات انقلابی ضدحکومت شاه 
پیوستند، در خاطرات خود از تاثیر 
داستان های سوگند مقدس، دلاوران عصر 
شب، اشراف زاده قهرمان و سلحشوران 
علوی  بر افکار و رفتارشان می گویند

برای نمازگــزاران و اهالی  محله شــوش مزار گوشه پریسا نوری
مســجد مهدیه، یاد و خاطره مرحوم حاج مهدی 
صبوحی را زنده می کند؛ مردی که 70 سال پیش 
زمین وسیعی را در یکی از محروم ترین محله های 
تهران خرید و در آن مسجد و درمانگاه، دارالایتام و 

مدرسه علوم دینی بنا کرد.

از انسان های نيک روزگار بود
حجت الاســلام مصطفی قائنی، امام جماعت مسجد 
مهدیه، درباره ایــن واقف بــزرگ می گوید: »زمین 
مسجد حدود 1۵00 مترمربع و زمین درمانگاه مهدیه 
ســابق که امروزه به زایشــگاه مهدیه معروف است، 
حدود 40 هزارمترمربع اســت. تمام زمین های این 
مجموعه را مرحوم صبوحــی خریداری و وقف کرد.« 
بیمارســتان مهدیه، درست در همســایگی مسجد 
مهدیه قرار دارد. این بیمارستان سال 1334 به صورت 
درمانگاه افتتاح شده  و پس از توسعه و تجهیز در قالب 

بیمارستان و مرکز درمانی پیشرفته فعالیت می کند.

حداقل هزینه از بيماران گرفته شود
ناگفته پیداست که وجود این مرکز درمانی مجهز 
در یکی از محروم ترین و جنوبی ترین نقاط تهران 
برای مردم این منطقه منشأ خیر است. حاج مهدی 
صبوحی فرزندی نداشت. فاطمه صبوحی، برادرزاده 
و وارث مرحوم صبوحی می گوید:»عمویم طراحی 
بیمارستان را به معمار معروف ایرانی، حسین لرزاده، 
سپردند. در وصیت نامه آن مرحوم تأکید شده بود که 
حداقل هزینه درمان از بیماران گرفته شود و در این 

خصوص به وصیت ایشان عمل شده است.«

کمک به ساخت مسجد اعظم قم
حاج مهــدی صبوحــی از بازاریان خوشــنام و تاجر 
چرم و برای بســیاری از امور خیریه پیشگام بود. امام 
جماعت مسجد مهدیه خاطره ای در این باره می گوید: 
»پدربزرگ مرحوم بنده روزی همراه حاج مهدی نزد 
آیت الله  بروجردی در قم رفتند. در گفت وگویی آیت الله 
 بروجردی عنوان می کند که بابت ساخت مسجد اعظم 
قم بدهکار هستند. حاج مهدی فوراً دسته چک خود را 
آماده می کند و مبلغ 40 هزار تومان پرداخت می کند.« 
مرحوم صبوحی در 14 دی ماه ســال 1349 بر اثر 
کهولت در 80ســالگی از دنیا رفــت و طبق وصیت 

خودش در گوشه ای از مسجد به خاک سپرده شد.

بیمارستانمهدیه؛یادگار
تاجرخوشناممحلهقیام

 در وصیت نامه مرحوم مهدی صبوحی تأکید شده که 
حداقل هزینه درمان از بیماران گرفته شود
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مختارالســلطنه پدر، رئيــس نظميه 
ناصرالدین شاه  که به گواه شهبازی نام 
محله برگرفته از این شخصيت خوشنام، 
ولی سختگير تاریخ است، داستانی دارد 
که ضرب المثل معروف »ماستت را کيسه 
کن« منسوب به اوست. می گویند: »روزی مختارالسلطنه زمان گران شدن ماست، پنهانی به بازار 
رفت تا ببيند کسی هست که ماست را گران می فروشد یا نه. وقتی در این باب پرس وجو می کند، 
ماست فروش بخت برگشته ای در جواب به او می گوید: »ماست با قيمت معمولی می خواهيد یا به 
قيمت مصوب مختارالسلطنه؟« بعد هم توضيح می دهد که ماست معمولی همان است که هرقدر 

صلاح بدانيم می فروشيم و ماست مختارالسلطنه هم همان دوغ دم در است که دوسومش آب است. مختارالسلطنه به فراشان دستور می دهد که 
ماست فروش را وارونه دم در آویزان کنند. سپس یک تغار دوغ را در 2لنگه شلوارش سرازیر می کنند و شلوارش را از بالا به مچ پاهایش می بندند و می گوید 

آن قدر آویزان  باشد تا تمام آب هایی که داخل ماست کرده از شلوارش خارج شود. « ازآن روز بقيه از ترس، ماست ها را کيسه کردند.«

ماستت را 
کیسه کن

کارمندان جا پای امیران گذاشتند
هویت این محله از زمان رضاخان شــکل گرفــت؛ زمانی که حصار ناصــری خراب و 
خندق های اطراف پر شــد. به دستور او که ماشــین تجددش  حرکت کرده بود سال 
13٠6کلنگ ساخت ساختمان راه آهن سراسری 
ایران میان باغ های مختارالســلطنه زده و سال 
131٧ نخستین قطار وارد شهر شد. از این زمان 
کارمندان جا پای امیران قاجاری گذاشتند و اینجا 
شد محله راه آهن. خیابان ولیعصر)عج( که ساخته 

شد پادگان تشکیلات هم همین جا راه افتاد.

هنرمند یا جلاد
سراغ نظامی ها را در پادگان تشــکیلات که بگیریم می رسیم به 
سرپاسبان رکن الدین مختاری؛ ویولن زنی چیره دست که به گفته 
روح الله خالقی، موسیقی دان بزرگ، او پیش درآمد ماهور را چنان 
می نواخت که کسی به پایش نمی رسید. همین شخصیت متضاد 
تاریخ،  اما چنان دماری از مبارزان سیاســی زمان درآورد که این 
گروه او را در قساوت و بی رحمی جلوتر از رضاخان می دانستند. 
او مسبب قتل میرزاده عشقی، فرخی یزدی و نصرت الدوله فیروز 
)فرمانفرمائیان( است. سرپاس مختاری سال 13۵٠ از دنیا رفت.

4 سال
زمانی بود که بزرگ علوی، نویسنده معروف در زندان مختاری بازداشت بود. او گفته است: »در محاکم نظامی 

اگر مختاری با حکم امضا شده شاه مخالفت می کرد متهم به مجازات شدیدتری محکوم می شد.«

1317
سالی بود که نخستین مسافران قطار بین شهری 

بعد از ۱۱سال انتظار ساخت راه آهن، وارد تهران شد.

محله امیرنشین ها

ساختمان ها جای مزارع سرسبز
محله مختاری که امروز پر است از مغازه های  

 ریزودرشت و قدیمی با خانه ها و ساختمان های
 سن و سال دار، زمانی پر بود از باغ و زمین های 

کشاورزی و مزرعه های گندم و سبزی. در نخستین 
نقشه های تهران نام چند نفر روی این باغ ها دیده 

می شود؛ معمارباشی، حاج کاظم و حاج عیسی 
وزیر. معیرالممالک از اشراف و درباریان زمان 

ناصرالدین شاه نیز در همین نقطه تهران 
برای خودش عمارت زیبایی ساخته بود.  
منوچهر والی زاده، پیشکسوت دوبله که 

درباره محله های تهران پژوهش های زیادی 
انجام داده می گوید: » این محله در گذشته، به 

محله امیرنشین تهران معروف بود. اشراف و درباریان قاجار 
به جای شمال تهران که امروز به ییلاقی بودن معروفند، می آمدند 
اینجا، سنگلج و عودلاجان و از آب وهوای خوبش لذت می بردند 
و روزشان را می ساختند. باغ مختاری هم کنار همین خانه های 

بزرگ و ویلایی درباریان قرار داشت.«

پدر و پسر معروف
امروز در محله مختاری خیلی کم  می توان ردپایی از افراد نامدار گذشته پیدا کرد؛ 
غیر از کریم خان مختارالسلطنه و سرپاسبان رکن الدین مختاری )پدر و پسر( که 

به گواه تهران شناسان و قدیمی های محله، نام مختاری برگرفته از اسم این دو 
شخصیت تاریخ است. والی زاده می گوید: »همه زمین های مختاری گندمزار بود و 

شمال این زمین ها هم سبزی کاری انجام می شد.«

خيابان مختاری که قدیمی ها از آن به  عنوان محله یاد می کنند، به پاس حضور نصیبه سجادی
نخستين راه آهن سراسری ایران دروازه ورودی شهر تهران شد و تا 

قبل از ناصرالدین شاه جزو تهران نبود. دیوار طهماسبی که خراب 
شد و دیوار ناصری جایش را گرفت، از غرب تا کارگر امروزی و از 

جنوب تا شوش پيش رفت و محله مختاری شد بخشی از 
تهران؛ البته در انتهایی ترین نقطه آن.

از پيچ کوچه که گذر می کردی، آواز خوش بچه ها 
شنيده می شد که با لحنی آهنگين مشق ملاباشی 
را تکرار می کردند: »الف« دو زبر »انَ« و دو زیر »انِ« 
و دو پيش »انُ«؛ »انَ«، »انِ«، »انُ«. »ب« یکی به زیر 
دارد، »پ« سه تا به زیردارد، »ت« دوتا به سر دارد، 
»ج« یکی تو شکم دارد، »ح« هيچی تو شکم ندارد؛ 
اینجا یکی از مکتبخانه های تهران قدیم است، در 

روزگاری که خبری از مدارس مدرن امروزی نبود.
پس از نماز صبح، زمانی که آفتاب در کش و قوس 
بيدارشدن بود، بچه ها صبحانه را نصفه و نيمه با 
یک استکان چای، از ترس دیررسيدن به مکتب 
و فلک ملاباشی، به سرعت سر می کشيدند و 
کتاب های »عم جزء«، »عاق والدین«، »گلستان 
و بوستان سعدی«، قلمدان و دوات را همراه بقچه 
با چاشت و تشکچه زیراندازبرمی داشتند و راهی 
مکتبخانه می شدند. این مکتبخانه ها، ظاهری 
کاملًا ساده داشتند و فضای آن اغلب با حصير، 
نمد یا گليم های فرسوده و کهنه، چند ميز کوتاه 
برای دانش آموزان و تشکچه هایی از جنس گليم، 
گونی و جاجيم بود که هر دانش آموز برای خود از 
خانه می آورد. مکتب دارهای مرد را آخوند، ميرزا، 

ملا یا ملاباشی و زن ها را ملاباجی می گفتند.
اما ماجــرای علم و تحصيل فرزنــدان اعيان 
و اشــراف در مکتبخانه متفاوت بود. فرزندان 
آنها به جــای رفتن به مکتبخانه و نشســتن 
در کلاس های شــلوغ و دغدغه چوب و فلک 
ملاباشی در خانه می نشستند و این ملاباشی 
بود کــه با دریافــت مبلغی بــرای آموزش، 
 برای آنهــا خصوصــی تدریــس می کرد. 
البته در آن دوران درس خواندن تنها مختص 
اولاد ذکور خانواده نبود. دختران هم می توانستند 
براساس قاعده و عرف زمانه با رعایت موازین 
شرعی، راهی مکتبخانه شوند. آنها هر روز صبح،  
»قرآن« می خواندنــد  و وعده ناهار را در بقچه 
ویژه مکتبخانه می پيچيدند و پس از سر کردن  
چادر همراه برادر یا پدر راهی مکتبخانه زنانه 
و نشستن پای درس ملاباجی می شدند. برای 
جلوگيری از ورود نامحرم اغلب در مکتبخانه 
دخترانه بسته بود. براساس قانون، دخترها در 
مکتبخانه، چادر و روبنده را از سر باز می کردند 
و به جای آن چادر نماز سر می کردند. هر دختر 
یک تکه گونی به عنوان زیرانداز داشت که روی 
آن می نشست. مهم ترین کتاب درسی دخترها، 
قرآن بود. خياطی و دوخت و دوز و مطالبی که 
برای زندگی، مناسب یک دختر باشد، از مهم ترین 
 مباحث آموزشــی مکتبخانه های زنانه بود. 
 اما جالب ترین بخش ماجرای این آموزش ها، 
مشق نداشتن دختران بود. دخترها تنها اجازه 
خواندن داشتند اما نوشتن را برای دختر عملی 

زشت و ناپسند می دانستند.

بهاره خسروی این محدوده روزگاری انتخاب اول 
درباریان و اشراف قاجار برای زندگی بود
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مشقبلدباشد

پرورش گل در محله
رکن الدین مختاری در مدت حیاتش گل های بسیاری را از خارج از کشور به 
 ایران آورد و در پارک مختارالسلطنه پرورش داد. این باغ در پایین دست پل
 امیر بهادر تا حوالی میدان راه آهن ادامه داشت. بخش زیادی از خیابان 
مختاری فعلی هم قسمتی از این باغ بود و به همین دلیل به نام مختاری 
است. این باغ بعد از مرگ مختارالسلطنه قطعه قطعه شد و حالا دیگر چیزی 
از آن باقی نمانده است.
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بهترینقصههایتاریخیتهران
جایزهمیگیرند

تاریــخ تهــران بــه دوره پهلــوی کــه رســید 
دروازه هــای شــهر را برداشــتند و تهــران از 
حصار ناصری خارج شــد. در همان دوران 
بود کــه محــدوده میــدان امــام حســین)ع( 
امــروزی بــه پایتخــت اضافــه شــد. کم کــم 
رفت وآمــد در این بخش از شــهر زیاد شــد 
و طولــی نکشــید کــه در ابتــدای دهــه ۲۰ 
خورشیدی، میدانی در این محدوده بنا شد. 
طبق منابع تاریخی، در نخستین نقشه ای 
کــه در ســال۱۳۱7 از تهــران کشــیده شــد، 
هنوز نشانی از ساخت این میدان نیست و 
گویا در میانه سال های ۱۳۱۹ تا ۱۳۲۳، این 
میدان بنا شده است. در آن زمان آبنمایی 
۳طبقه در میانه میدان وجود داشت و دور 
تا دور این میــدان تازه ســاز، حــوض، فواره 
و چمن بود، ۱۰ ســال بعد هم، ۴ مجســمه 
اسب در میانه میدان قرار گرفت و به محلی 
برای بازی بچه ها و عکس گرفتن تهرانی ها 

تبدیل شد.

میدان۸0 ساله پایتخت

اوایــل دهه 5۰ بــود که خبــر دفن یــک متوفی 
در بهشــت زهــرا)س( و اهــدای یک دســتگاه 
پیکان به خانواده اش ســر زبان ها افتاد. طبق 
نوشــته روی مــزار، مرحــوم محمدتقــی خیال، 
فرزنــد علــی، متولــد ســال ۱۲6۴ بــوده که ۲7 
تیرمــاه ســال ۱۳۴۹ از دنیــا رفتــه اســت و بــه 
تقدیــر روزگار نامــش در فهرســت اولین هــای 
تهــران بــه ثبــت رســیده اســت.البته بعدهــا 
خانــواده اش اعــلام کردنــد کــه هدیــه یــک 
دســتگاه پیکان شــایعه ای بیش نبوده است.

ســرانجام گورســتانی که بــا هدف پایــان دادن 
به دفــن امــوات در قبرســتان های متعــدد در 
پایتخت در ســال ۱۳۴5 شــکل گرفتــه بود در 
نهایت ســال ۱۳۴۹، نخســتین مهمان دائمی 
خود را پذیرفــت. پس از محمدتقــی خیال  که 
در قطعه یک، ردیف یک و شماره یک به خاک 
سپرده شد، حدود یک میلیون و 7۰۰ هزار پیکر 
دیگر هم در بزرگ ترین گورستان ایران ساکن 
شــدند تا جایی باشــد برای خواب ابدی اهالی 

این شهر پرهیاهو.

سنگ مزار نخستین متوفی بهشت زهرا
طبق منابــع تاریخــی وقتی بیمــاری ســل گریبــان مظفرالدین شــاه را گرفــت، درباریــان بــه توصیه پزشــک فرانســوی از میــان آبادی هــای خوش 
آب و هــوای شــمیران، دارآبــاد را برای ســکونت شــاه انتخــاب کردند و طولی نکشــید کــه این کاخ، برای ســکونت شــاه ســاخته شــد و دارآبــاد در 
میان مــردم بــه شــاه آبــاد معــروف شــد. ۲۹ ســال بعــد از بســتری شــدن شــاه قجــری در کاخ، دکتــر مســیح دانشــوری مجوزهــای لازم را از دربار 
کســب کرد تا یک مدرســه پرســتاری در این زمیــن دایر کنــد. دانشــوری در ســال ۱۳۱6 این مرکــز را به نام »آسایشــگاه ســل شــاه آباد« راه اندازی 
کــرد و هنــوز بیمارســتان مسیح دانشــوری یکــی از بزرگ تریــن مراکــز آمــوزش، پژوهــش و درمــان بیماری هــای ریــوی ســل در کشــور اســت.

بیمارستان در محیط کاخ قجری 

قصــه  آش ایرانــی به ویــژه در تهــران کــه در شناســنامه 
فرهنگ غذای یونســکو ثبت شــده و نحوه خوردن آن با 
قاشــق چوبــی خواندنــی اســت.پخت  آش از دوره قاجار 
در میــان اهالــی پایتخت نشــین رایج شــد. بــه توصیف 
اوژن اوبن، سفیر فرانســه در ایران روزگار قاجار، با وجود 
آنکــه در میــان اعیــان، بــرای هــر وعده غــذا، حتمــا برنج 
درست می شود،  آش حضور پررنگی دارد.علی اکبرخان 
کاشــانی، آشــپز ناصرالدین شــاه، در کتــاب »ســفره 
اطعمه« نوشــته که برای شــاه قاجــار ۲۴ نــوع  آش طبخ 
می شــده. داریــوش شــهبازی، تهران شــناس، دربــاره 
طبــخ 2  آش مشــهور در تهــران که بــا قاشــق های چوبی 
خــورده می شــد، می گویــد: »۲  آش در  بازار تهــران پخته 
و عرضه می شد که مختص پایتخت نشینان است؛ آش 
نذری »ابــودردا« و  آش »کشــک کله بره« که با اســتفاده 
از کلــه بره تــازه به دنیــا آمده تهیه می شــد. عــلاوه براین 
در تهــران  آش آلــو،  آش آلوچــه،  آش گوجــه برغانــی کــه 
صفرابــر بــوده،  آش جــو،  آش کلــم،  آش چغنــدر،  آش 
اشکنه شــنبلیله،  آش ســماق و  آش انار پخته می شد.«

آش های خوشمزه تهرانی ها

روایت قهرمانی های

 خیابان امین الملک تهران،امامزاده حسن)ع(، را که به سمت چهارراه  یافت آباد بروید، درست در تقاطع دوراهی که به شکل 
میدانی بزرگ درآمده، المــان و نمادی متفاوت توجه تــان را جلب می کند؛ هواپیمای بی بال رو به آســمان و خلبانی که ســوی 
خورشید می رود؛ شهیدی که آوازه شجاعت و رشادت هایش تا دوردست ها رسیده است و خیلی ها معتقدند او در چتربازی 
و خلبانی اعجوبه بود؛ سردار شهید و اســتاد خلبان احمد مایلی.او بچه محله امامزاده حســن)ع( تهران و ساکن منطقه١٧، 
فرمانده یگان ویــژه هوایی »صابرین« و یگان ویژه هوایی قرارگاه قدس نیروی زمینی ســپاه پاســداران بود کــه در جریان یک 
عملیات شناسایی در منطقه ایرانشهر سیستان وبلوچستان در نوزدهم مهرماه ١٣٩5 به شهادت رسید.خلبان مایلی در بیشتر 
عملیات های مبارزه با اشرار و قاچاقچیان در مناطق عملیاتی کردستان و مناطق مرزی سیستان وبلوچستان حضور داشت.
  مریم قاسمی

یک بچه محل
اعجوبه چتربازی ایران 
در امامزاده  حسن ع 


